
رئیس جمهــور محتــرم در هفته دولت در 
مصاحبه ای به مســائل اقتصــادی پرداختند. 
ایشان تنگنای اقتصادی کشور را در سه مسئله 
اصلی دانســتند؛ تحریم، منازعات سیاســی و 
شــرکت های خصولتــی. تحریم باعث شــده 
اســت  قیمت تمام شــده کالاها افزایش یابد. 
منازعات سیاســی باعث شده اســت  از منابع 
کشــور به شــکل درســت و کارآمد  اســتفاده 
نشــود. شــرکت های خصولتی فراتر از دولت 
به کشــور ضرر وارد می کننــد و بخش مهمی 
از گرفتاری هــای اقتصادی جامعه وابســته به 
فعالیت آنها، به ویژه مدیران این شرکت ها ست. 
بر این اســاس، اقتصاد جامعه در گرو سیاست 
ناکارآمد اســت. اما مردم سال هاســت ریشه 
مســائل اقتصــادی را در منازعات سیاســی و 
شــرکت های خصولتــی و تحریــم می دانند و 
به همین دلیل اســت که مشــارکت در تعیین 
سیاســت مداران کاهش می یابــد؛ چون تصور 
می کنند با انتخابات نمی توان مسئله گروه های 
سیاســی پرنفوذ  کــه منفعتشــان در تضاد با 
جامعه است  و شــرکت های خصولتی را حل 
کرد. مردم در انتخاب رئیس جمهور حل وفصل 
ســه مســئله اصلی که اقتصاد را نابســامان 
کرده اســت، مطالبه کرده اند؛ امــا دولتمردان 
نتوانسته اند راه حلی برای این سه مسئله بیابند. 
گفته می شود ژاپن در انقلاب میجی  زمانی که 
مسئله سامورایی ها را حل کرد، توانست مسیر 
توســعه و ترقی را طی کند. به نظر می رســد 
زمانی می توان به حل مسائل اقتصادی کشور 
امید داشــت و حتی به توســعه و پیشــرفت 
دل بســت که مســئله تراســت ها، گروه های 
سیاســی ضد جامعه، تحریم و شــرکت هایی 
که در خدمــت منافع خصوصــی و نه منافع 
عمومی هســتند، حل شــود. انتظار جامعه از 

رئیس جمهور محترم این است که 
گام هــای اجرائی برای حل حداقل 
یکــی از این مســائل را با موفقیت 

بردارد و به جامعه گزارش دهد.

دولت هــا گاهی پیش از آنکه در اجرای یک 
سیاســت شکســت بخورند، در نام گــذاری آن 
شکست خورده اند. سیاست فقط رقابت بر سر 
منابع و تصمیم ها نیست؛ رقابت بر سر این هم 
هست که مسئله چگونه تعریف شود، چه نامی 
بگیــرد و مردم آن را با چــه کلمه ای به خاطر 
بسپارند. برای دولت پزشکیان، این پرسش امروز 
از همیشــه مهم تر اســت؛ زیرا ایران در دوران 
پساجنگ وارد مرحله ای شده که نمی توان آن را 
صرفا ادامه شرایط پیشین دانست. مسئله فصل 
دوم دولت فقط داشتن برنامه های تازه نیست؛ 
پیش از آن باید روشــن شود دولت این دوران را 
چگونه می فهمد، آن را با چه گفتمانی توضیح 
می دهد و با کدام کلمه می خواهد معنای آن را 

در ذهن جامعه تثبیت کند.
شکست، پیش از اجرا

ســال ها پیش از آنکه برخی مشکلات بازار 
رقابتی انرژی بریتانیا آشــکار شود، نشانه هایی 
از مســئله را می شــد در جایی دیــد که کمتر 
کســی به آن توجه می کند: در کلمات. مایکل 
فارلی، پژوهشگر دانشگاه هال، سال ها بعد به 
مناظره های پارلمان بریتانیا در دهه های ۱۹۸۰ 
و ۱۹۹۰ بازگشــت؛ همان دوره ای که «رقابت» 
به یکی از واژه های کلیدی سیاســت گذاری در 
بازار انرژی تبدیل شــده بود. پرسش او خلاف 
عادت بــود: آیا می تــوان شکســت آینده یک 
سیاســت را  پیش از مشاهده نتایج آن، از نحوه 
سخن گفتن سیاســت گذاران درباره آن حدس 
زد؟ تحلیل او نشان می داد بخشی از مشکلاتی 
که بعدها در بازار انرژی آشــکار شد، در همان 
شــیوه اولیه فهم و تعریف «رقابــت»، «بازار» 
و «مصرف کننــده» قابــل ردیابی بــود. گاهی 
شکست سیاســت، پیش از آنکه در آمار دیده 
شود، در زبان دیده می شــود. این شاید یکی از 
درس های مهم سیاســت گذاری باشــد: پیش 
از آنکه ببینیم دولت چــه می کند، باید ببینیم 

مسئله را چگونه می بیند. اهمیت 
این پرســش در دوره های گسست 
بیشــتر می شــود؛ زمانی که خودِ 

تعریف مسئله تغییر کرده است.
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پس لرزه های تراژدی نپال؛ یافته ها و آموزه ها

هشداری جدی درباره افراطی گری

تــراژدی اخیر در نپال و منطقه مرزی نپال و تبــت را نمی توان صرفا یک 
حادثــه عادی از حــوادث طبیعی ویرانگــر در منطقه هیمالیا دانســت. در 
چند روز گذشــته، هزاران نفر جان خود را از دســت داده  یا مفقود شــده اند 
و شــمار قربانیان همچنان در حال افزایش اســت. امــا همچنان که تصاویر 
آن نشــان می دهــد، اهمیت این حادثــه فراتر از مصیبت ظاهــری و تعداد 
قربانیان و حجم خســارت های آن اســت. با تحولات عظیــم اقلیمی ما در 
دوره ای زندگــی می کنیم که هــر فاجعه طبیعی باید با موشــکافی عمیق 
مطالعــه شــود؛ نه فقط بــرای یافتن «علــت» حادثه، بلکه برای شــناخت 
زنجیــره علّی، ســازوکار اثرگــذاری، عوامل تشــدیدکننده و نقاط شکســت 

سیستم های انسانی و طبیعی.
آنچه در نپال رخ داده، نمونه ای هشــداردهنده از همین پیچیدگی است: 
ســقوط انباشــته عظیم یخ و ســنگ از ارتفاعات هیمالیا، برخورد آن با بستر 
رودخانه، ایجاد انســداد موقت، آزاد شدن ناگهانی آب و آوار  و سپس حرکت 
موجی از گل، ســنگ، آب و بقایای طبیعی و انسانی در دره های باریک. سطح 
آب رودخانه تریشولی در مدت کوتاهی حدود ۹ متر افزایش یافت و سیلاب، 
روســتاها، پل ها، جاده ها و تأسیسات زیرســاختی را در مسیر خود از بین برد. 
بنابراین، تراژدی نپال را باید نه یک «حادثه منفرد»، بلکه یک زنجیره فاجعه زا 
از برهم کنش چند نیروی طبیعی و انسانی دانست. در این یادداشت به برخی 
از یافته ها و آموزه های این فاجعه اشاره خواهد شد. با در نظر گرفتن احتمال 

ظهور پدیــده ال نینو در پاییز ســال جاری و به منظور پیشــگیری از حوادث 
غیرمترقبه آن در ایران توجه مسئولان و کارشناسان به برخی از آموزه های زیر 

ضروری به نظر می رسد:
۱. زلزله خبری: زلزله ای با منشأ درونی در کار نبود 

شــاید مهم ترین یافتــه علمی روزهای اخیــر، اصلاح اخبار و برداشــت 
اولیــه دربــاره منشــأ حادثــه باشــد. در ســاعات نخســت، گزارش هایــی 
دربــاره وقــوع زمین لرزه ای بــا بزرگای حدود ۴.۴ در منطقه منتشــر شــد و 
طبیعــی بود کــه افکار عمومــی و حتی برخــی گزارش های اولیــه، زلزله 
را عامــل و آغازگــر فروریــزش و ســیلاب بداننــد. اما تحلیل هــای بعدی 
US Geological Survey نشــان داد  آنچــه به صورت ســیگنال لرزه ای ثبت 
شــده، در واقع پیامــد فروریزش یخچال و جریان عظیم آوار بوده اســت، نه 
یک زمین لرزه مســتقل. این رویداد به انــدازه ای انرژی آزاد کرده که خود یک 

سیگنال لرزه ای معادل حدود ۵.۲ ریشتر ایجاد کرده است. این اصلاح خبری 
ظاهرا فنی، در واقع از نظر سیاســت گذاری و مدیریت ریســک بسیار حیاتی 
اســت. اگر زلزله عامل اصلی بود، باید حادثه را عمدتا در چارچوب خطرات 
لرزه ای منطقه تحلیل می کردیم. اما اکنون با پدیده ای متفاوت روبه رو هستیم: 
ناپایداری انباشــته های یخ و ســنگ بر اثر تغییرات اقلیمی. به عبارت دیگر، 
«زلزله» که در ابتدا به عنوان ماشه حادثه تصور می شد، خود بخشی از پیامد 
حادثه بوده است. این تغییر نگاه، سناریوی آینده را نیز به کلی تغییر می دهد.

۲. تغییرات اقلیم؛ ماشه بدون ضامن
هیمالیا یکی از حســاس ترین مناطق جهان نســبت به تغییرات اقلیمی 
اســت. این منطقه با ســرعتی نگران کننده در حال گرم شدن است و کاهش 
یخچال ها، ذوب یخ و تغییر شــرایط پایداری دامنه های مرتفع، خطر سقوط 
یخ، سنگ و زمین لغزش را افزایش می دهد و آن را به آسیب پذیرترین مناطق 
جهان در قبال گرم شــدن زمین تبدیل می کند. بر اســاس ارزیابی های سازمان 
ملل، کوهســتان های نپال طی چند دهه گذشــته بخــش درخور توجهی از 
ذخیره یخی خود را از دســت داده اند و ســرعت عقب نشــینی یخچال های 

هندوکش-هیمالیــا در دهــه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ نســبت به دهه قبل 
افزایش یافته است. این همان جایی است که تغییر اقلیم از یک 
تغییر تدریجی در میانگین دما، به یک عامل افزایش دهنده ریسک 

فجایع ناگهانی تبدیل می شود.

 چالش هــای قومــی، پدیده ای تــازه و برآمده از برخــی تحولات منطقــه و بین المللی و 
سیاســت های نادرست داخلی در سده اخیر است. جامعه تاریخی ایران از چنان درهم تنیدگی 
و پیوســتگی تاریخی ای برخوردار اســت که هیچ عاملی همچون تفاوت های زبانی، مذهبی یا 
دینی یا مسقط الرأســی و مانند آن موجب نشــده تا میان ایرانیان فاصله اجتماعی ایجاد شود  
یا اینکه ایرانیان تمایلی به جدایی و گسســت اجتماعی نســبت به یکدیگر داشته باشند. کافی 
اســت  آمار ازدواج میان ایرانیان با تبارها و مســقط الرأس مختلف یــا زبان و مذاهب متفاوت 
در صد ســال گذشــته بررسی شود تا اثبات شــود که هیچ عاملی نتوانســته و نمی تواند میان 

ایرانیان جدایی افکند. در صد ســال گذشته، ورود ایدئولوژی مارکسیستی توسط احزابی  مانند حزب کمونیست ایران 
و ســپس حزب توده و ســازمان چریک های فدایی خلق و مانند آن، زمینه ســاز طرح برخی مباحث مانند خلق های 
ایرانی یا ملیت های ایرانی و مانند آن شــد که هیچ نســبتی با تاریخ، فرهنگ و درهم آمیختگی ایرانیان نداشت. پس 
از آن نیز شــکل گیری ســازمان های قوم گرا با دستور استالین در بخشی از غرب کشــور موجب شد تا این سازمان ها 
اهــداف خود را در نوعی محلی گرایــی و حتی تجزیه طلبی و در نهایت جداکردن ایرانیــان از یکدیگر تعقیب کنند؛ 
در حالی که به جز بنیان های تاریخی همبســتگی و پیوســتگی ایرانیان، در عالم واقع هم هر روز بر دامنه پیوستگی 
و همبســتگی ایرانیان افزوده می شد. متأســفانه این ویژگی های بااهمیت، حســاس و راهبردی مناسبات اجتماعی 
ایرانیان، به دلایلی گاه نه توســط گروه ها و ســازمان های محلی گرا یا قوم گرا و تجزیه طلب، بلکه توسط بخش هایی 
از حکمرانی کشــور، به هر شــکل، نادیده گرفته شده و برای کشور مســئله و چالش تراشیده می شود. نمونه چنین 
ســهل انگاری های کارشناسی نشده ای در نوروز ۱۴۰۴ در اســتان های آذربایجان غربی و کردستان روی داد که بازتاب 
رســانه ای درخور توجهی پیدا کرد. حکمرانی در استان ها، شهرســتان ها و مناطقی که دو یا چند گروه از هم وطنان 
ارجمند و عزیز ایرانی با زبان ها یا ادیان یا مذاهب مختلفی ســکونت دارند، باید واجد ظرافت اندیشی هایی باشد که 
همبستگی و پیوستگی ها را تقویت کرده و بر مشترکات تأکید کند و راه را برای تعمیق ارزش های ایرانی بودن بگشاید 
و بــر دیدن همــه وجوه فرهنگی، زبانی، مذهبی و دیگر مختصات محلی که پاره هایی از فرهنگ ایرانی هســتند، به 

نحو معقولی متمرکز باشــد. در غیر این صورت، ممکن است رقابت های محلی، طایفه ای،  ایلی 
و عشــیره ای جانشین ملی اندیشی و مصالح عمومی شــود و حتی فضا برای بحران زایی مساعد 
شــود . مگر در عین همه پیوســتگی های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی ایرانیان گاه 
شــاهد برخی رقابت های عشیره ای توأم با خونریزی در مناطق عشایری کشور حتی در سال های 
اخیــر نبوده ایم؟ مگر در تاریخ معاصــر برخی تندروی ها و بی توجهی و فقدان ملی اندیشــی و 
افراطی برخی مســئولان محلی موجب بروز برخی تنش ها حتــی تا حد خون ریزی در برخی از 
مناطق کشور نبوده است؟ آیا داستان خون ریزی اواخر فروردین ماه ۱۳۵۸ نقده یا خون ریزی ۲۳ 
بهمن ۱۳۵۷ قروه یا موارد مشــابه تجربه آزموده شده ای برای کشــور نیست؟ چرا برخی از مسئولان کشور، به دلیل 
فقدان دانش تاریخی یا به دلیل افتادن در دام قوم گرایی و محلی اندیشی و افراط کاری قومی و زبانی خود به بخشی 

از مسئله در بخشی از کشور مبدل شده اند.
در تازه ترین اقداماتی از این دست که به ظاهر با هدف شادی و نشاط جمعی در استان آذربایجان غربی روی داد، 
اقداماتــی صورت گرفت که در ذات خود حاوی نادیده گرفتن تنــوع و پیچیدگی های موضوع در این بخش ارجمند 
از ایران جان اســت. شهرســتان تکاب یکی از محروم ترین و کم برخوردارترین شهرستان های استان آذربایجان غربی 
اســت که با چالش های توسعه ای درخور توجهی دست به گریبان اســت. این شهرستان در رتبه بندی توسعه استان 
آذربایجان غربی، علی رغم ظرفیت های فراوان گردشگری، معادن، فرش، مختصات فرهنگی و اقتصادی و اقلیمی، 
متأســفانه در انتهای رتبه توســعه اقتصادی و حتی توسعه انسانی اســتان قرار دارد و بر مبنای آمایش سرزمین به 
توسعه پایدار این منطقه کم توجهی زیادی شده است. شهرستان تکاب محل سکونت هم وطنان عزیزی است که با 

زبان های مختلف کردی و آذری صحبت می کنند و گروهی شــیعه مذهب و گروهی سنی مذهب هستند؛ 
اما این تفاوت هیچ گاه به مبنایی برای چالش و خشــونت مبدل نشــده است. در دهه ۲۰ بر سر اداره این 
منطقه میان فرقه دموکرات آذربایجان و جریان تجزیه طلب مستقر در مهاباد چالشی بروز کرد که بررسی 

آن خواندنی است. 

ادامـه در 
صفحه

۹

ادامـه در 
صفحه

۴

افزایــش  دربــاره  رئیس جمهــور  ســخن 
احتمالــی نرخ ســوم بنزین از پنــج  هزار به 
۱۰ هــزار تومــان، در نــگاه اول یک تصمیم 
مالی ســاده به نظر می رسد: هر کس بیش 
از ســهمیه مصــرف می کند، پول بیشــتری 
بپردازد و دولت نیز بخشی از هزینه واردات 
و ناتــرازی بنزین را جبران کنــد. اما اقتصاد 
ایران مدت هاســت با چنین حســاب وکتاب 
ساده ای پیش نمی رود. در اقتصادی گرفتار 
تــورم مزمــن، بی ثباتــی و نااطمینانی، یک 
به  واکنش هایی  تصمیم محدود می توانــد 
راه بیندازد که انــدازه و جهت آنها از پیش 
معلوم نیســت. نتیجه فقط به خود تصمیم 
بســتگی ندارد؛ زمان اجرا، وضع معیشــت 
مردم، رفتار بازار و میــزان اعتماد به دولت 
نیز در آن دخیل اســت. ایــن همان منطق 
اقتصاد غیرخطی اســت. یک تغییر کوچک 
همیشه پیامدی کوچک ندارد؛ گاهی سیستم 
آن را جذب می کند و اتفاق مهمی نمی افتد 
و گاهی همان تغییر، اقتصاد را از آستانه ای 
عبور می دهــد و موجی بزرگ تر می ســازد. 
بنابراین، برای ارزیابی بنزین ۱۰ هزار تومانی 
نباید فقط اختلاف پنج  هزار تومانی دو نرخ 
را در میــزان مصــرف ضرب کــرد. باید دید 
پــس از اعلام و اجرای آن، مــردم، بنگاه ها، 
رانندگان، فروشندگان و خود دولت چگونه 
رفتار خواهند کرد. نخست باید عدد واقعی 
را از هیاهــوی اطــراف آن جــدا کــرد. اگر 
سهمیه ماهانه خودروهای شخصی، شامل 
۶۰ لیتــر بنزیــن هــزارو ۵۰۰ تومانی و صد 
لیتر بنزین ســه هزار تومانی، دست نخورده 
بمانــد، خانواری که ماهانه حداکثر ۱۶۰ لیتر 
مصــرف می کند، هزینه اضافــه ای نخواهد 
داشــت. برای خودرویی با مصرف ۲۰۰ لیتر، 
افزایش هزینه فقط به ۴۰ لیتر مازاد مربوط 

می شود؛ یعنی ماهانه ۲۰۰ هزار 
تومــان. در مصــرف ۳۰۰ لیتــر 
نیــز هزینه اضافه بــه ۷۰۰ هزار 

تومان می رسد. 

یـادداشـت

بنزین ۱۰ هزار تومانی 
در اقتصاد غیرخطی

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     حضور مهدی کروبی در حرم امام(ره)     پارک های بی بازی     ۶ خلأ بازسازی تهران پس از جنگ   تأثیر جنگ در غزه بر جشنواره ونیز

در نشست تله های فضایی فقر؛ پیشگیری و پیش نگری 
برای رهایی از آنها مطرح شد

فرصت ساختن خاورمیانه ای نو

گزارش «شرق» از آخرین جزئیات مرگ مشکوک
 یک بیمار و بازداشت دو رزیدنت

گزارش «شرق» از هشدارهای اخیر 
درباره راهبرد جدید آمریکا علیه ایران

جنگ با ایران و نیاز به نفت سنگین، واشینگتن را به 
معامله ای بلندمدت با ونزوئلا رسانده است

به حاشیه می راندشهر فقرا را 

قمار صدساله ترامپ

تغییر زمین بازی

پیروزیِ بی مدعای ایران

راز شیفت شب 
بیمارستان اهواز

۱۱

۲

۷

۵

۱۰

۱۲

نگاه

یادداشتی از  مریم شیعه زاده
پشت مرزهای ملیت

هر کار تفرقه انگیزی از هر 
فردی با هر جایگاهی در 

جهت مقصود دشمن است
۳

رهبر انقلاب در پیام خود به مناسبت هفته وحدت:

نفت ۲۰۰ دلاریخطای تحلیلی 
با وجود تداوم تنش در خلیج فارس قیمت نفت خام به کانال ۸۰ دلار برگشت؛

 مریم شــکرانی: قیمت نفت در هفته گذشــته بیش از 
پنج درصد کاهش داشــت و به حدود ۸۸ دلار رســید. 
همچنیــن قراردادهای آتــی نفت برنت روز پنجشــنبه 
هفته گذشته حدود ۸۸ دلار برای بشکه معامله شدند. 
این عدد در مســیر ثبت بزرگ تریــن افت هفتگی خود از 
اواخر ژوئن یعنــی از زمان اعلام آتش بس موقت جنگ 
ایران و آمریکاســت. کاهش قیمت نفت در شرایطی رخ 
می دهد که برخــی تحلیلگران صداوســیما پیش بینی 
کرده بودنــد که با تداوم این وضعیــت، قیمت نفت به 
۲۰۰ دلار می رسد. «نفت ۲۰۰ دلاری» ادعایی بود که بارها  
تحلیلگران صداوســیما بر زبان آوردند؛ فــواد ایزدی در 
برنامه ای در صداوسیما مدعی شد: «اگر ما ۲۰ درصد نفت 
دنیا را بیرون بیاوریم، نفت به ۲۰۰ دلار می رسد و اقتصاد 
دنیا نابود می شــود». او تأکید کــرد: «ما بمب اتم نداریم، 
تنگه هرمز را داریم که اگر آن را محکم بگیریم، می شــود 
بمب اتم».داوود منظور، استاد دانشگاه امام صادق، دیگر 
تحلیلگری بود که مدعی ۲۰۰ دلاری شــدن نفت شــده و 
گفته بــود: «انرژی دیگر برای ما صرفا یک کالا نیســت و 

به ابزار امنیت کشور تبدیل شده و اهمیت ژئوپلیتیک پیدا 
کرده است». مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی 
نیز یکی دیگر از افرادی بود که مدام بر ۱۵۰ دلاری شدن و 
کمیاب شــدن نفت تأکید می کرد و حتی مدعی شده بود  
این موضوع ظرف چهار هفته محقق می شــود. علی اکبر 
رائفی پور، امیرحسین ثابتی، حسینعلی حاجی دلیگانی و... 
هم بارها به ۲۰۰ دلاری شدن قیمت نفت اشاره کردند. این 
تحلیل در صداوسیما آن قدر داغ شد که حتی مجریان این 
رسانه هم با ادعای ۲۰۰ دلاری شــدن نفت بارها خبرساز 
شــدند. با این حال و برخلاف پیش بینی این تحلیلگران، 
قیمت نفت به ۲۰۰ دلار نرسید و در حال حاضر بهای نفت 
افت هفتگی بیش از پنج درصدی را به ثبت رسانده است. 
قیمت نفت در پایان معاملات هفته گذشــته به ۸۸ دلار 
و ۱۰ ســنت رسید و نفت وســت تگزاس اینترمدیت با ۱۳ 
ســنت کاهش، به ۸۳ دلار و ۴۰ سنت رسید. قیمت نفت 
برنت در مجموع هفته پیش، بیش از پنج درصد و وست 

تگزاس بیش از چهار درصد کاهش داشتند.
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴  بخوانید 

طرح صیانت در لباس جدید
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«شرق» جزئیات نسخه جدید طرح «نظام بخشی فضای مجازی» را بررسی می کند:

 صفحه ۹

استراتژی مشارکت 
در زنجیره ارزش جهانی

آخوندی عباس  با  غلامی  احمد  گفت وگوی 

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه
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روزبه کردونی
محمدحسین عمادی

احسان هوشمند

حسین سلاح ورزی
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